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 پژوهشیمقاله 
 امت  -احزاب سیاسی در نظام امامت جایگاه

 از منظر نهج البلاغه

 

 1فرزاد جهان بین
 00/00/0011تاریخ پذیرش:                           01/01/0011تاریخ دریافت: 

 

احزاب سیاسی به عنوان یک مساله نوپدید و مولود دوران جدید غرب هستند. در ارتباط با نسبب  ایب     :چکیده

پدیده با اندیشه سیاسی اسلام، دیدگاههای مختلفی از موافق  تا مخالف  وجود دارد. مقاله حاضر بر آن اسب  تبا   

ظور در ابتدا مساله پژوهش ببه دتب  مبورد واکباوی تبرار      مساله تحزب را به نهج البلاغه عرضه کند. برای ای  من

می گیرد و تعریفی از حزب ارائه می شود. در گام بعدی بر اسبا  فهبا اجلبالی از حبزب از سبویی و اندیشبه       

سیاسی در نهج البلاغه از سوی دیگر تلاش می شود تا گزاره ها و به عبارتی نصوص موجود در نهج البلاغبه کبه   

ا حزب باشد استخراج گردد و در انتها با ترکیب و تحلیل ای  گزاره ها، فها نویسبنده از جایگباه   می تواند مرتبط ب

ام  بر اسا  نهج البلاغه ارائه گردد. جلع بندی نشان می دهد که از منظر نهبج البلاغبه،    -احزاب در نظام امام 

فع حاصبل از حبزب در مبدم     کلی  حزب مورد پذیرش می باشد و می تواند با مراتب  و فرهنگ سازی، منبا 

 نظام اسلامی ترار گیرد.

 

 .ام ،اندیشه سیاسی، اسلام -حزب سیاسی، نهج البلاغه، نظام امام  واژگان کلیدی:
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 بیان مساله:. 1

دوازده در اشباا  مختلب ،   و  ، هش  باردر ترآن کریا به صورت مفرد” حزب“کلله 

اصطلاحی، یک مفهوم جدیبد اسب  و نلبی    . اما بلاشک حزب از جه  به کار رفته اس  بار

هلبی  امبر سببب شبده اسب        توان کلله حزب در ترآن را معاد  ای  مفهوم جدیبد گرفب .  

امتلاف نظرهای فراوانی در ارتباط با ای  مفهوم و نسب  آن با اندیشه سیاسبی اسبلام مطبر     

از مدرنیتبه   هایى هلچون حزب و دیگر مفباهیا مشبابه، ناشبى   که مقوله معتقدند، برمی شود.

( در مقابل با تلرکز ببر آنچبه در   1۱ :1۷۳۱مجتهد شبستری، .)اندبوده و با سنّ  و ادیان بیگانه

 امابان شبال گیبری   « اللّهحزب»مفهوم  ترآن در مصوص حزب و نظایر آن آمده، با توجه به

را مبی  گرایانبه و میرمواهانبه دارنبد    هبا  اصبلا   احزاب سبالا انسبانى و ملبى کبه آرمبان     

 (1۱-1۳: 1۷۳۱یرند.)ثقفی، پذ

بر ای  اسا  ای  سوا  مطر  می شود که حزب به مفهوم جدید چه نسبتی با اندیشبه  

 ام  دارد؟ -سیاسی برترار می کند و چه جایگاهی در نظام امام 

در پاسخ به ای  سوا ، پژوهش های متعددی انجام شده اس . اما بررسی ها نشان می 

غه در نظام اندیشه سیاسی، ای  مساله به صورت جدی از منظر دهد علی رغا اهلی  نهج البلا

 نهج البلاغه مورد واکاوی ترار نگرفته اس .

امب  را ازمنظبر    -مقاله حاضر بر آن اس  تا مساله تحزب و نقش آن در نظام امامب  

 نهج البلاغه مورد پژوهش ترار دهد.

 

 روش تحقیق .2

روش گبردآوری داده هبا نیبز     روش مورد استفاده در ای  پبژوهش روش اکتشبافی و  

اس . در ای  روش، در نخستی  گام، مساله مورد نظر تعیی  می شود. در ای  گام،  ای کتابخانه

علوما سوالات از مسائل روز جامعه استخراج می شود. در گام دوم، کلیدواژه ها نبارر ببه آن   

از طریب  مراجعبه ببه     مساله تعری  می شوند. در گام سوم با مطالعه نهج البلاغه و نبه صبرفا  

معجا اللفهر  ها، فیش برداری صورت می گیرد. مطالعه کامل، نااتی به دس  می دهد کبه  

، مطالب به ها عرضه می چهارمدر جس  و جوی از طری  معجا ها حاصل نلی شود.در گام 

شوند. مطالب گاهی با ها تعارض دارند و گاهی هلدیگر را تالیل و یا تفسبیر و یبا تحدیبد    
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کنند. در گام چهارم، با عللیات ترکیب بی  نصوص و با جلع بندی صورت گرفته، نظریبه  می 

 (14۱-14۳: 1۷۱۱ارائه می گردد.) جهان بی ، 

 

 تبیین مفاهیم: .3

 . حزب سیاسی:1-3

مسبلاان  جلاعتى از مبردم، سبلا ، پیبروان و هبا    »به معنا  « حزب»از جه  لغوی، 

ببی تبا:    آمده اسب .) ملیلبى،  «   ترآنشخص، بهره و تسل ، و یک تسل  از شص  تسل

؛گروهى از مردم که با شور حلاسه «الحزب: جلاعة فیها غلظ»نویسد: مى راغب اصفهانى (111

فخبر   .( بنا بر نظر1۷1: 1، ج 1444 اصفهانى،نلایند.) راغبها  مشترك مود دفاع مىاز آرمان

اند و گروهى هسبتند کبه ببرا     عقیدهراز ، حزب در لغ ، یاران یک فرد هستند که با او ها

 (۷۱۳: 11، ج 1414 کنند)راز ،امور حزبى و گروهى مود اجتلاع مى

در تعری  اصطلاحی، با یک دسته بندی کلان می توان تعاری  متعدد را در دو تالبب  

هبا و  تعاری  هنجاری و توصیفی جای داد. رویابرد هنجباری باعنایب  ببه هنجارهبا، ارزش     

گر علدتاً به دنبا  پاسخگویی به ای  سؤا  اس  که احبزاب چبه   تحلیلهای مورد نظر اولوی 

( ولبی  1۳: 1۷۱1و سجادی،  11: 1۷۱1های مطلوب آن چیس ؟ )نوذری، باید کنند و کارویژه

هایی کبه معلبولاً ببه طبور عللبی و ببه       در رویارد توصیفی، احزاب علدتاً بر حسب فعالی 

 "چیستی احزاب"شوند. در واتع در ای  رویارد به ای فعا  درگیر آن هستند، تعری  میگونه

 (1۳: 1۷۱1 وسجادی، 11: 1۷۱1 شود.)نوذری،در واتعی  پردامته می

 .تعاریف هنجاری1-1-3

 در میان تعاری  هنجاری به دو تعری  اشاره می گردد:

جریاناتی را ببه عنبوان    ،"های دموکراسی غربیاحزاب سیاسی در نظام"بیله در کتاب 

 کند که لزوماً و ضرورتاً چهار کارکرد اصلی زیر را اجرا نلایند:تعری  می "ب سیاسیاحزا"

o .ایدئولوژی و برنامه: شناسایی و تعیی  اهداف 

o    سازماندهی و تشایلات:بیان و ترسیا دتی  منافع اجتلاعی و گردآوری منبافع مبذکور

 در یک تشایلات.

o اار علومی در چارچوب نظام به ویژه پذیر سامت  افها و جامعهبسیج نیرو: بسیج توده
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 در جریان انتخابات.

o       .عضوگیری:به مدم  گرفت  یا عضبوگیری از میبان نخبگبان و تشبایلات حابومتی

(Von Beyme، 1985: 13) 

داند که با هلااری هبا و توافب    ای از افرادی مینیز حزب را مجلوعه"ادموند بارك"

 (1۳: 1۷۱1اند. )سجادی،  بر سر برمی اصو  به دنبا  تأمی  منافع ملی

 . تعاریف توصیفی2-1-3

مباکس   "و  "موریس دوورژه"در میان تعاری  توصیفی حزب نیز می توان به تعری  

 اشاره کرد. "وبر

 گوید: موریس دوورژه در مورد حزب چنی  می

هبای  ی سبازمان های پراکنده در اطراف مللاب  کبه ببه وسبیله    ای از گروهمجلوعه"

داند کبه مهلتبری    اند. او در عی  حا ، سازمان حزبی را نهادی میبه ها پیوستهکننده هلاهنگ

 (1۱: 1۷1۳باشد. )دوورژه، اش تلاش برای کسب تدرت میوریفه

: نویسبد  و در تعریب  حبزب مبی    کبرده عنوان شرک  یاد ه از حزب بنیز ماکس وبر 

یاوشند رهبران مبود را  عبارت اس  از شرکتی مرکب از اجتلاع داوطلبانه افرادی که م حزب

)وببر،  "به تدرت برساند از ای  طری  مود نیز به منافع مادی و معنبوی ماصبی دسب  یابنبد    

1۷۳4) 

 . کارویژه های احزاب سیاسی2-3

در کنار ای  تعاری ، کارویژه های متعبددی نیبز ببرای احبزاب تعریب  شبده اسب .        

رود ببه طبور   از احزاب انتظبار مبی   ی اعصارهایی که در هله جا و هلهکارویژه"رابرت داوز"

 رسلی و آشاار، انجام دهند عبارت می داند از:

 های انتخاباتی:. کارویژه1-2-3

شود کبه  ی عللاردهای حزب در طو  فرایند انتخابات اطلاق میبه کلیه ای  کارویژه 

 شود:تر تقسیا میی فرعیمود به سه کارویژه

o های رأی وقبسیج مردم و هدای  آنها به سوی صند 

o ای و معرفی آنها به عنوان نامزدهای وکال  تربی  یک هیأت سیاسی حرفه
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 مردم

o   ترتیب و تنسی  رفتار و مواضع نلایندگان در درون مجلس و ایجاد رابطبه

 بی  آنها و رأی دهندگان.

  آموزشی:-های اجتماعی.کارویژه2-2-3

عبتلای مشبارک  سیاسبی    ها و به ویژه اعضای حزب در اآموزش نظری و عللی توده

ی ای که آینبده بسیار مؤثر اس . ای  بدان معناس  که علاوه بر تربی  یک هیأت سیاسی حرفه

هبای حزببی ببه نگبرش و بیبنش سیاسبی دسب  پیبدا کبرده،           کند ، تودهکشور را تضلی  می

ببل  توانند مسائل سیاسی را تجزیه و تحلیل کنند که بدون آن کنش سیاسی نبامفهوم و غیرتا می

 بینی مواهد بود. وی معقتد اس :پیش

هبای  هبا و سبازمان  دار، آموزشبگاه هبای مهبا و ریشبه   امروز در جهان اغلب حبزب " 

دهنبد و  اعضا و پیروانشبان را آمبوزش مبی    ها،شان را دارند و در ای  آموزشگاهپژوهشی ویژه

آغاز ورود به حبزب   دهند. بسیاری از اعضاء که درافاار علومی را نیز آگاه سامته، جه  می

های حزبی به مردان و زنان سیاسی، آگباه  در سیاس  دانش و آموزش کلی داشتند، با آموزش

 (Dowse ,1986: 306 )"و برجسته تبدیل گردیدند.

 بر اسا  آنچه بیان شد می توان حزب سیاسی  را چنی  تعری  کرد:

ئولوژی اسب  کبه ببه    یافته و متشال از نخبگان و دارای ایبد حزب، گروهی سازمان" 

صورت رسلی در درون یک نظام سیاسی با هدف کسب و به کارگیری تدرت سیاسی تبلاش  

می کنند و علاوه بر کارکردهای انتخاباتی، در ارتباط بی  توای حاکلبه و مبردم و نیبز تربیب      

   "ترویجی آموزشی فعالند. –هیات حاکله و اتدامات تحلیلی 

 

 امت: -. نظام امامت3-3

 تاکید شده اس : 15ن اساسی جلهوری اسلامی ایران در اصل در تانو

حاکلی  مطل  بر جهان و انسان از آن مداسب  و هبا او، انسبان را ببر سرنوشب        "

تواند ای  ح  الهی را از انسان سلب کند یا کس نلیاجتلاعی مویش حاکا سامته اس . هیچ

 "...در مدم  منافع فرد یا گروهی ماص ترار دهد 

نیز تبلور دارد و در ای  اصل تاکید شده اسب  کبه اداره    5به نحوی در اصل  ای  اصل
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کشور باید به اتاای آرای علومی باشد. به عبارتی ام  یک رک  نظام اسبلامی اسب  و رکب     

( اس . در هلی  راسبتا در اصبل چهبارم تاکیبد     1۳، 1، 1دیگر، امام  و رهبری مستلر)اصل 

 شده اس :

مدنی، جزایی، مالی، اتتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی  کلیه توانی  و مقررات"

و غیر اینها باید بر اسا  موازی  اسلامی باشد. ای  اصل بر اطلاق یا علوم هله اصو  تبانون  

اساسی و توانی  و مقررات دیگر حاکا اس  و تشخیص ایب  امبر ببر عهبده فقهبای شبورای       

 "نگهبان اس .

 لو  بازنگری مارج شده اند:ای  موارد از ش 1۳۳و در اصل 

محتوای اصو  مربوط به اسلامی بودن نظبام و ابتنبای کلیبه تبوانی  و مقبررات ببر        "

های ایلانی و اهداف جلهوری اسلامی ایران و جلهبوری ببودن   اسا  موازی  اسلامی و پایه

دیب  و  حاوم  و ولای  امر و امام  ام  و نیز اداره امور کشور با اتااء ببه آراء علبومی و   

 "مذهب رسلی ایران تغییرناپذیر اس .

ام  را می تبوان هلبان مردمسبالاری دینبی و یبا نظبام جلهبوری         -ای  نظام امام  

 اسلامی دانس .  

امام ملینی)ره( تشایل چنی  نظامی و تلاش برای تحق  آن را واجب کفایی می دانند 

 و در اینباره می فرمایند:

عه از واجبات مورد تاکید شرایع الهبی اسب  و ببی    با توجه به ای  که حفظ نظام جام"

نظلی و پریشانی امور مسللانان نزد مدا و مل  امری ناوهیده و ناپسبند اسب  و پبر واضب      

جز به استقرار حاوم  اسلامی در جامعه تحق  نلی ، اس  که حفظ نظام و سدّ طری  امتلا 

حفبظ   ،ند. علاوه بر آن چه گفتبیا لذا هیچ تردیدی در لزوم اتامه حاوم  باتی نلی ما .پذیرد

عقبلاً و   ،مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلبوگیری از تسبلط تجباوزگران ببر آن    

.)امام شرعاً واجب اس . تحق  ای  امر نیز جبز ببه تشبایل حاومب  اسبلامی میسّبر نیسب        

 (. 1۷ : 1۷۳4ملینی،

کارکردهبایی کبه ذکبر آن    ای  مقاله بر آن اس  تا جایگاه احزاب سیاسی با تعریب  و  

 رف  را در چنی  نظامی مورد مداته ترار دهد.
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 نصوص مرتبط با احزاب سیاسی: .4

 واژه حزب در نهج البلاغه نه بار استفاده شده اس .  

وَهَلهَْلَ ْ بِذکِْرِ رَبِّهِا شِفَاههُُاْ، وَتَقشََّعَ ْ بِطوُ ِ اسْتِغْفَارِهِا ذُنوُبهُُاْ أُولئِبکَ حِبزْبُ ا ،   "

 (41)نهج البلاغه، نامه "أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ا ِ هُاُ الْلُفْلِحوُنَ

و لب هایشبان ببه ذکبر پروردگارشبان زمزمبه کبرد و از بسبیاری آمبرزش مبواهی،          

 .گناهانشان زدوده شد.اینان حزب مدایند و بدانید که حزب مدا پیروز اس 

 (14)هلان، مطبه "لبََ مَیلَْهُ وَرجَلَِهُأَلاَ وإنَّ الشَّیْطَانَ تَدْ جلََعَ حزِْبَهُ وَاسْتَجْ

آگاه باشید که شیطان حزب مود را گرد آورده و سواران و پیادگبانش را بسبیج کبرده    

 .اس 

 یک بار ها واژه احزاب آمده اس .

 (1۱1خ  )هلان،"و انّ فیاا م  یطر  فى القلیب و م  یحّزب الاحزاب

دامته مواهند شد و کسانى که احبزاب  ان« بدر»در میان شلا کسانى هستند که در چاه  

 .را تشایل داده به جنگ م  مواهند آمد

لازم اس  میان آنهبا تشبال، وحبدت    که  گروه و دسته در ای  عبارات حزب به معنی

، آمبده اسب    گوینبد لبی  حبزب ن به هر دسبته ای   در غیر ای  صورت عقیده و هدف باشد و

 و منفی حزب الشبیطان آمبده اسب . امبا     ( و در دو تالب مثب  حزب ا 15۱: 1۷۳۳)ترشی، 

چنانچه در مورد ترآن کریا ها ذکر شد ای  واژگان با حزب به معنای جدید متفباوت اسب .    

لذا در ای  بخش با توجه به روش تحقیقی که ذکر شد پس از مشخص شدن مساله و پرسبش  

ببا موضبوع تحبزب     مورد نظر، گزاره ها و نصوصی که در نهج البلاغه می توان آنها را مبرتبط 

دانس  گردآوری می شود و در مرحله پایانی، نتیجه گیری بر اسا  دیبدگاه نهبج البلاغبه در    

 مصوص تحزب ارائه می گردد.   

 . ارزشمندی قدرت:1-4

توان گفب    یرو، م  یدهد. از ا یم لیرا تشا یاسیو علل س شهیجوهره اند« تدرت »

از تبدرت   یدربردارنبده فهبا ماصب    ،یه ضبلن مواه آشاار و موا ،یا یاسیس شهیهرگونه اند

از منظر امیراللومنی  جز در سایه حاوم  و تدرت سیاسی، جامعه را نلی توان اصبلا   اس .

بیان می دارند که اعظا حقوتی که مداوند وضع کرده اس  حب    115کرد.علی )ع( در مطبه 
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 نند:ایشان در ای  مطبه بیان می کوالی بر مردم و ح  مردم بر والی اس .

پس، مدا  سبحان برمى از حقوق مود را برا  بعضى از مردم واجبب کبرد، و آن    "

حقوق را در برابر ها گذاش ، که برمى از حقوق برمى دیگر را واجب گرداند، و حقّبى ببر   

تبری  حب ،   شود مگر هلانند آن را انجام دهد. و در میان حقوق الهى، بزرگکسى واجب نلى 

مردم بر رهبر اس ، ح  واجبى که مدا  سبحان، ببر هبر دو گبروه    ح  رهبر بر مردم و ح  

لازم شلرد، و آن را عامل پایدار  پیوند ملّ  و رهببر، و عبزّت دیب  تبرار داد. پبس رعیّب        

شبوند جبز ببا    شود جز آن که زمامداران اصلا  گردند، و زمامداران اصلا  نلى اصلا  نلى 

ر  را اداء کنند، و زمامدار ح  مبردم را بربردازد،   درستاار  رعیّ . و آنگاه که مردم ح  رهب

ها  عدال  بر ترار، و سنّ  پیامبر  ها  دی  پدیدار و نشانهح  در آن جامعه عزّت یابد، و راه

صلّى اللّه علیه و آله و سلّا پایدار گردد، پس روزگار اصلا  شود و مردم در تبداوم حاومب    

 (115)نهج البلاغه، مطبه " .گردد امیدوار و دشل  در آرزوهایش مأیو  مى

 ،حاوم  و تشایل دول  اسلامی بر فقیهان عاد  هاتامچنانچه از منظر امام راحل)ره( 

ها چنبی  در ایب  بباره امبام ملینبی ) ( در       (.۷۷: 1۷۳4 امام ملینی، )واجب کفایی اس .

 :تحریر الوسیله تاکید می کنند که

امَّة ِ القیِام بِِالاُموراللُتَقَدِّمَة مَع بسَطِ یدِهِا وعَبدمِ الخَبوفِ   یَجبُِ کِفایةً علََی النُّوّابِ الع "

به طور کفایی واجب  )ع(آن حضرت مِ  حاُّامِ الجوَرِ، بِقَدرِ اللَیسوُرِ مَعَ الاماانِ . بر نوّاب عام

اس  در صورتی که دستشان باز باشد و ترسی از حاام رالا نباشد بقدر اللیسبور درصبورت   

 .(۷44: 1۷5۱امام ملینی،  )"به امور ساب  )آن چه برای امام)ع( می باشد( تیام نلایند ،اماان

 . دو نوع قدرت2-4

در نهج البلاغه می توان با توجه به جه ، تدرت را به دو نوع تبدرت مثبب  و منفبی    

 تقسیا کرد.

هبدی کبه   اگر نببود ع »فرمایند: البلاغه مینهج ۷ی امیراللؤمنی  )علیه السلام( در مطبه

مدا از عللا گرفته که بر سیری رالا و بر گرسبنگی مظلبوم تحلبل ناننبد، مب  افسبار شبتر        

 (۷)هلان، مطبه «کردم.اندامتا و رهایش میحاوم  را بر گردنش می

یا در موضوع برمورد عبدا  ب  عبا  با ایشان، هنگامى که کفبش مبود را پینبه مبى     

لا “: اب  عبا  جواب مبى دهبد   “تیله هذا النعل؟ ما “: زدند  حضرت از اب  عبا  مى پرسند
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نبزد مب  از   ، سوگند به مدا که هلی  کفش کهنه و پاره بى ارزش :و امام مى فرماید ”!تیله لها

یبا بباطلى را دفبع    ، مگر ای  که حقى را ببا آن ببه پبا دارم   ، حاوم  بر شلا محبوب تر اس 

 (1۷هلان، مطبه .)کنا

 :جه  تدرت مى فرماید ایشان در عبارت دیگری در بیان

حاوم  دنیا ، تو مى دانى که جنگ و درگیر  ما برا  به دس  آوردن تدرت مدایا،"

و ، بلاه مى مواستیا نشانه ها  ح  و دی  تو را به جایگاه مویش ببازگردانیا ، و ثروت نبود

، ننبد تا بندگان ستلدیده ات در ام  و امان زندگى ک، در سرزمی  ها  تو اصلا  را راهر کنیا

 (1۷1هلان، مطبه .)و توانی  و مقررات فراموش شده تو بار دیگر اجرا گردد

اهدافى که حضرت در ای  مطبه بیان فرمودند مانند باز گرداندن نشانه هبا  دیب  در   

اجرا  مقبررات و حبدود   ، امنی  بندگان ستلدیده، رهور اصلا  در سرزمی  ها، جایگاه مود

 . حاوم  و تدرت مثب  محق  نخواهد شد در بستر جز تعطیل شده و فراموش شده دی 

 . ضرورت عدالت سیاسی3-4

در اهلی  عدال  در اندیشه سیاسی امیراللومنی )ع( سخ  فراوان گفته شده اسب .به  

 عنوان نلونه می فرمایند:

 :می فرمایند

ظهبر  و ان افضل ترة عی  الولاة استقامة العد  فی البلاد و رهور مودة الرعیة و انه لا ت"

 (1۷)نهج البلاغه، نامه "مودتها الا بسلامة صدورها و لا تص  نصیحتها الا بحیطتها

بهتری  چشا روشنی برای حاکلان برپایی عدال  در شهرها و ابراز علاته مردم به آنان 

اس  و ای  محب  ابراز نلی شود مگر در صبورتی کبه دلهبای مبردم آرام باشبد. نصبیح  و       

نخواهد ماند مگر آناه به حفظ حالرانان و حضبور در گبرد آنبان     میرمواهی مردم نیز باتی

 علاته مند باشند و حاوم  حاکلان را سنگی  نشلارند و شاس  والیان را انتظار نبرند. 

ایشان عدال  را در نهج البلاغه به چند معنا به کار برده اند که از جلله آنها می تبوان   

 به موارد زیر اشاره کرد:  

( که انصاف به معنبا  میانبه رو  و پرهیبز از    1۷1)نهج البلاغه، تصار  انصاف داشتن

)هلان،  تصبار  فهم عمیق و نیكو داورى کردن و استواری در بردباریافراط و تفریط اس . 

)هلبان، خ   مساوات و برابرری ( و 4۷۳)هلان، تصبار   گذاشتن امور در جایگاه خویش(، ۷1



  

242 



ی
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
: 

اه
یگ

جا
 

ت
ام

 ام
ام

ظ
ر ن

 د
ی

س
سیا

ب 
زا

اح
- 

غه
لا

الب
ج 

نه
ر 

ظ
من

ز 
ت ا

ام
 . 

115.) 

مبی  ارد. یای از ای  اتسام، عدال  سیاسی اس  کبه  عدال ، اتسام و ابعاد گوناگونی د

 : عبدال  در گبزینش سیاسبی و عبدال  در مشبارک      در نظبر گرفب   دو رک  توان برای آن 

 ( ۳۱-۳5: 1۷۱۱)جهان بی ،  .سیاسی

آیا گزینشها، جذب و به کارگیریهبا در  اولا  آنچه در گزینش سیاسی مد نظر اس  آناه

و  و یا آناه بر اسا  شنامتها و روابط شخصبی اسب ؟  یک فرآیند سازمانی صورت می گیرد 

آیا در گزینشها، ویژگیهای اکتسبابی مبدنظر اسب  و یبا ویژگیهبای انتسبابی و ماسبتگاه        ثانیا 

 طبقاتی؟

پاسبخ ببه سبل  بخبش او  باشبد       میل ،طبیعی اس  که در هرکدام از سوالهای فوق

 )هلان(جامعه به عدال  در ای  حوزه نزدیاتر اس .

 فرآیند سازمانی به جای گزینش شخصی: .1-3-4

 علی )ع( در ای  مصوص می فرمایند:

لَباعم مِب ْ   ثُاَّ اُنْظُرْ فِی أُموُرِ علَُّالِکَ فَاسْتَعلِْلهُْاُ امِْتبَِاراً وَ لاَ توَُلِّهِاْ مُحَابَاةً وَ أثََرَةً فَإِنَّهُلاَ جِ

أَهلَْ اَلتَّجرِْبَةِ وَ اَلْحَیاَءِ مِ ْ أَهلِْ اَلبُْیوُتاَتِ اَلصَّالِحَةِ وَ اَلْقَدَمِ فِی  شُعبَِ اَلْجوَْرِ وَ اَلْخیَِانَةِ وَ توََخَّ مِنهُْاْ

 (1۷)نهج البلاغه، نامه اَلإْسِْلاَمِ اَللُْتَقَدِّمَةِ

در کار کارگزاران  بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگلار ، نه به سبب دوستى ببا  "

کارشان مگلبار ، زیبرا ببه رأ  مبود کبار کبردن و از دیگبران         مشورت دیگران بهآنها . و بى

ا  از ستا و میان  اس  . کبارگزاران شایسبته را در میبان گروهبى     مشورت نخواست  ، گونه

ا  دیبری   بجو  که اهل تجرب  و حیا هستند و از ماندانها  صال  ، آنها که در اسلام سابقه

 ".دارند

که در نظبام اسبلامی جهب  تحقب  عبدال  در      هله آنچه بیان شد حاکی از آن اس  

طی آن بهتری  افبراد جهب  احبراز مناصبب      تامی باید فرآیندی طراحی گردد  ،حوزه سیاسی

علی)ع( چنانچه ذکر شد به صراح  بیان می دارند که انتخاب کارگزاران نباید  .گزینش گردند

یان گروهی با ویژگیهبای  به سبب دوستی با آنها صورت برذیرد و جه  انتخاب آنان باید در م

 ماص جستجو کرد.که در غیر ای  صورت در مصوص مردم ستا و میان  روا شده اس .
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 ویژگیهای اکتسابی به جای ویژگیهای انتسابی: .2-3-4

 علی )ع( در ای  مصوص می فرمایند:

 )نهج البلاغبه، نامبه  "لا تقبل  فی استعلا  علالک و امرائک الا شفاعه الافایه والامانه"

1۷) 

دار  ا  را مرذیر و تنها لیات  و امان در به کار گلاشت  عامل و کارگزار، هیچ توصیه

 . را مدنظر داشته باش

از دیگر جلوه های عدال  سیاسی، مشارک  سیاسی اسب . مشبارک  سیاسبی یعنبی     

ایناه افرادی که به عنوان شهروند تعری  می شوند فرص  برابری در تعیی  سرنوشب  مبود   

باشند.ای  مشارک  در اشاا  مختلفی از تبیبل بیبان، تشبایل اجتلاعبات ، رای دادن و      داشته

 ( ۳۱-۳5: 1۷۱۱.)جهان بی ، سایر موارد بروز و رهور می یابد

 نظارت ضرورت   .4-4

بی شک در یک نظام سیاسی که از مجلوعه ای از افراد تشبایل مبی شبود مطاهبای     

جز معصوم)ع(، انسانها در معرض مطا هسبتند و   به نلاید.علد و غیر علد اجتناب ناپذیر می 

 نخبگان و مردم لذا در چنی  شرایطی، حتی اگر در حاومتی که معصوم دررا  آن ترار دارد، 

 تاببل  موفقیتها نایستند استقام  پر و امور، مستحاا روند بر نظارت و ارزشها تحق  صحنه در

نه از مردم می مواهد که حبرف حب  را در   امام علی)ع( نیز در ای  زمی بود. نخواهد دسترسی

فلا تافوّا ع  مقالة بح  او مشورة بعد ، فانی لس  فبی نفسبی   »هر حا  به او یادآوری کنند: 

نهبج  «)بقو  ان امطی ء ولا آم  ذلک م  فعلی الا ان یافی ا  م  نفسی ما هو املک به منّبی 

 (.115البلاغه، مطبه 

حاکلان افزایش می یابد کلا ایناه حضبرت در   بر ای  اسا  اگر نظارت نباشد مطای

مطبه سوم در نقد دوره یای از ملفا هلی  موضوع را مطر  می کنند که مشبون  او باعب    

 (۷افزایش مطای وی شد.)نهج البلاغه، مطبه 

در عبارات دیگری حضرت با نفی برمورد راهرسازانه مردم با امام بر اهلی  شفافی  

 در گفتار و کردار تاکید کرده و می فرمایند:

بَبادِرَةِ،  فَلاَ تُالَِّلوُنِی بلَِا تاَُلَّاُ بِهِ الْجبََابِرَةُ، وَ لاَ تَتَحَفَّظوُا مِنِّی بلَِا یُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهلِْ الْ "

سِبی،  لاَ تُخَالِطوُنِی بِالْلُصَانَعَةِ، وَ لاَ تَظُنُّوا بِیَ استِْثْقَالاً فِی حَ ٍّ تِیلَ لِی، وَ لاَ التْلاَ َ إِعْظَبام لِنَفْ  وَ
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نهبج   .)علََیْبهِ  فَإِنَّهُ مَ ِ استَْثْقلََ الْحَ َّ أَنْ یُقَا َ لَهُ أَو الْعَدْ َ أَنْ یُعْرَضَ علََیْهِ، کَانَ الْعَللَُ بهِِلَبا أَثْقَبلَ  

 (115البلاغه، مطبه 

گویند سخ  نگوئید ، القاب پر طنطنبه  با م  آنسان که با جباران و ستلگران سخ  می

مصبلحتی کبه در براببر مسبتبدان ارهبار       برایا به کار نبرید ، آن ملاحظه کاریها و موافقتهبای 

اشرت نانید ، گلان مبریبد  دارند ، در برابر م  ارهار مدارید، با م  به سبک سازشااری معمی

م  گفته شود بر م  سنگی  آید و یا از کسی بخبواها مبرا تجلیبل و     که اگر به ح  سخنی به

 تعظیا کند که هر کس شنیدن ح  یا عرضه شدن عدال  بر او ناموش و سنگی  آید علل ببه 

 د.نانی تر اس  پس از سخ  ح  یا نظر عادلانه مودداریح  و عدال  بر او سنگی 

در تانون اساسی جلهوری اسلامی نیز در اصبل هشبتا ببر اهلیب  امبر ببه معبروف        

 حاکلان تاکید شده اس  و چنی  آمده اس :

ای در جلهوری اسلامی ایران دعوت به میر، امر به معروف و نهبی از منابر وریفبه   "

  اس  هلگانی و متقابل بر عهده مردم نسب  به یادیگر، دول  نسب  به مردم و مبردم نسبب  

 "دکنبه دول . شرایط و حدود و کیفی  آن را تانون معی  می

 . لزوم تربیت سیاسی5-4

تحق  رشد و معنوی  در سبایه  دهد که نشان مىبه موبی تأمل در بیانات امیراللؤمنی  

 . ایشان در ای  باره می فرمایند:، وریفه اصلى حاوم  اسلامى اس تعالیا دی 

مر ربه: الابلاغ فبى اللوعظبة والاجتهباد فبى النصبیحة      لیس على الامام الا ماحلل م  ا

.)نهج البلاغبه، مطببه   والاحیاء للسنة واتامة الحدود على مستحقیها واصدار السهلان على اهلها

141)  

هر آینه، آنچه بر عهده امام اس ، ای  اس  که آنچه را که مداوند ببه او فرمبان داده   "

در نیاخواهى و احیا  سن  پیامبر و اتامه حبدود   به جا آورد : چون ، رساندن مواعظ و سعى

  "مدا بر کسانى که سزاوار آن هستند و ادا  ح  هر کس از بی  اللا 

حاکا نظام اسبلامی  ها  اصلى یاى از مسئولی علی)ع( در نامه مویش به مالک اشتر 

اس . از « ردمسازندگى املاتى و ایلانى م»مقصود از ای  تعبیر می دانند.  "هااستصلا  اهل" را

، تنهبا رعایب  جهبات مباد  و     کارگزار حاومب  اسبلامی  شود که وریفه ای  بیان روش  مى

. کارگزار اسب   مهلتری  وریفهاصلا  و ارشاد مردم  بلاه مسائل رفاهى و دنیو  مردم نیس 
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 را از وربای  "تعلبیا و آمبوزش  "ایشان در جای دیگر در بر شلردن ورای  حباکا اسبلامی،  

 دانند حقوق رعی  مى حاوم  و اصلی

وفْیِرُ أَیُّهَا اَلنَّا ُ إِنَّ لِی علََیْاُاْ حَقّاً وَ لَاُاْ علََیَّ حَ ٌّ فَأمََّا حَقُّاُاْ علََیَّ فَالنَّصِیحَةُ لَاُباْ وَ تَب  

 (۷4لاغه، مطبه )نهج البفَیئِْاُاْ علََیْاُاْ وَ تَعْلیِلُاُاْ کَیْلاَ تَجهَْلوُا وَ تَأْدیِبُاُاْ کَیلَْا تَعلَْلوُا 

ا  مردم ، مرا بر شلا حقى اس  و شلا را بر م  حقى اس  . حقى که شلا به گبردن  

م  دارید ، اندرز دادن و نیاخواهى شلاس  و غنایا را بتلامى ، میبان شبلا تقسبیا کبردن و     

 تعلیا دادن شلاس  تا جاهل نلانید و تأدیب شلاس  تا بیاموزید . 

ز اهلی  فراوانی برموردار اسب . ببرای تربیب  سیاسبی     در ای  میان، تربی  سیاسی ا

 تعاری  و ابعاد مختلفی ارائه شده اس  اما می توان در مجلوع آن را چنی  تعری  کرد:

تربی  سیاسی یعنی پرورش انسانهایی آگاه، شایسته و متعهد؛ انسانهایی کبه مبود را    "

دهی منطقه مأموریب  مبود و دیگبر    در برابر مدا و مل  مدا مسئو  بدانند؛ در اداره و سامان

های سیاسی درونی )هلانند روابط با مردم و رعای  حقبوق آنبان( و بیرونبی )هلاننبد      عرصه

)مسبعودیان، بهشبتی،   ".مسائل جهانی و بی  اللللی( به ورای  و مسئولیتهای مود علل کننبد 

1۷۱1 :11) 

سبئولی  هبای مهبا    به عبارتی در تربی  سیاسی، رشد و آماده سازی فرد برای تبو  م

 اجتلاعی مد نظر اس .

اهلی  ای  موضوع از آن روس  که به تعبیبر ایشبان کبار جامعبه جبز ببا شایسبتگی        

 (115حاکلان سامان نلی یابد)نهج البلاغه، مطبه 

 با تاکید بر شایسته گلاری می فرمایند: 1۷ایشان در نامه 

شان بگلارو عباملانی را  سرس در کار عاملان مود بیندیش و پس از آزمودن، به کار "

جستجو ک  که دلبستگی بیشتر املاق آنان گرامی تر اس  و آبرویشبان محفبوت تبر و طلبع     

 (1۷)نهج البلاغه، نامه "شان کلتر و عاتب  نگری آنها فزونتر

 . مشورت با مردم و تصمیم سازی6-4

 علی)ع( در باره اهلی  مشورت با مردم می فرمایند:

لِیِّ بْ ِ أَبِی طَالبٍِ أَمیِرِ اَلْلؤُْمنِِی َ إِلَى أَصْحاَبِ اَلْلسََالِ ِ أمََّا بَعْبدُ فَبإِنَّ حَقّباً    مِ ْ عَبْدِ اَللَّهِ عَ

للَّبهُ لَبهُ مِب ْ    علََى اَلوَْالِی أَلاَّ یُغیَِّرهَُ علََى رَعیَِّتِهِ فَضلٌْ نَالَهُ وَ لاَ طوَْ ٌ مُصَّ بِهِ وَ أَنْ یزَِیدهَُ ماَ تسََباَ اَ 
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 فِبی  هِ دُنوُّاً مِ ْ عبَِادهِِ وَ عَطْفاً علََى إمِوَْانِهِ أَلاَ وَ إِنَّ لَاُاْ عِنْبدِی أَلاَّ أحَْتَجِبزَ دُونَاُباْ سِبرّاً إِلاَّ    نِعَلِ

دُونَ  حَرْبٍ وَ لاَ أَطوِْیَ دُونَاُاْ أمَْراً إِلاَّ فِی حُاْاٍ وَ لاَ أؤُمَِّرَ لَاُاْ حَقّاً عَب ْ مَحَلِّبهِ وَ لاَ أتَِب َ بِبهِ    

 لِی علََیْاُاُ مَقْطَعِهِ وَ أَنْ تَاوُنوُا عِنْدِی فِی اَلْحَ ِّ سوَاَءً فإَِذَا فَعَلْ ُ ذَلِکَ وجََبَ ْ للَِّهِ علََیْاُاُ اَلنِّعْلَةُ وَ

تِ إِلَبى اَلْحَب ِّ فَبإِنْ    اَلطَّاعَةُ وَ أَلاَّ تَنْاُصوُا عَ ْ دَعوَْةٍ وَ لاَ تُفَرِّطوُا فِی صَلاَ ٍ وَ أَنْ تَخوُضوُا اَلْغلََرَا

هُ اَلْعُقوُبَبةَ وَ  أَنْتُاْ لَاْ تسَْتَقیِلوُا لِی علََى ذَلِکَ لَاْ یَاُ ْ أحََدم أَهوَْنَ علََیَّ مِلَّ ِ اِعوَْجَّ مِنْاُاْ ثُاَّ أُعْظِاُ لَ

 ْ أَنْفسُِباُاْ مَبا یُصْبلِ ُ اَللَّبهُ بِبهِ      لاَ یَجِدُ عِنْدِی فِیهَا رمُْصَةً فَخُذوُا هَذَا مِ ْ أمَُرَائِاُاْ وَ أَعْطوُهُاْ مِ

 (14.)نهج البلاغه، نامه أَمْرکَُاْ وَ اَلسَّلاَمُ

از بنده مدا على ، امیر اللؤمنی  به نگهبانان مرزها . اما بعد . شایسته اس  کبه والبى   "

اگر مالى به دستش افتاد یا به نعلتى مخصوص گردید ، نسب  به افراد رعیتش دگرگون نشبود  

دارد ، سببب فزونبى نزدیابى او ببه بنبدگان و توجبه و       . بلاه نعلتى که مدا به او ارزانى مى

مهربانیش به برادرانش گردد . بدانید ، حقى که شلا بر عهده م  دارید ، ای  اس  که چیز  را 

مشورت شلا نانا ، جز اجبرا  حابا   از شلا مخفى ندارم ، جز اسرار جنگ را و کار  را بى

و حقى را که از آن شلاس  از موعد مود به تأمیر نیفانا و تا به انجامش نرسانا از مدا را . 

پا  ننشینا و ح  شلا را به تساو  دها . چون چنی  کردم ، بر مداس  که نعل  مبود ببر   

شلا عنای  کند و بر شلاس  که از م  فرمان ببریبد و اگبر شبلا را فبرا موانبدم درنبگ روا       

دانا ، تصور مورزید و در راه حب   کار  ، که صلا  شلا را در آن مى ندارید و در انجام دادن

   "....مود را به سختیها افانید

در ای  عبارات بر ای  ناته تاکید می شود که جز در امبوری کبه حابا صبری  الهبی      

دارند در سایر امور که می توان از آن به منطقه الفراغ یاد کبرد، حباکا اسبلامی نبایبد جبز ببا       

 دانس  سید محلدباتر صدر نظریهکه آن را می توان منطقة الفَراغ  ا مردم کاری کند.مشورت ب

با هدف تأمی  مصال  حاوم ، در مبواردی کبه حابا    اجازه می دهد  اسلامی  نظامبه حاکا 

 ).، تبانون  وضبع کنبد   و به عبارتی مالی از تانون البزام آور اسب    الزامیِ شرعی وجود ندارد

 (41 :1، ج1۷۱۷صدر، 

بیر بلنبدی اسب  کبه ببه     تع"مشورت شلا نانا ، جز اجرا  حاا مدا راکار  را بى"

 عنوان ح  ام  بر امام در تلشی  جامعه مطر  شده اس .

 

https://feqhemoaser.com/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%B5%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://feqhemoaser.com/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%B5%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 . حضور آگاهانه مردم7-4

ببا آگباهی صبورت    در صبحنه بایبد   شود که حضور مبردم  در نظام اسلامی تأکید می 

شود گف  )کبه علبدتاً مسبائل    ی مسائل را، جز آنچه نلیم  هله»فرمایند: می علی)ع(بگیرد. 

یعنی حضرت علی )علیبه السبلام(، ببه عنبوان حباکا      « کنا.برای شلا مطر  مینظامی اس ( 

 ها را آگاه کنند. دانستند که به مردم اطلاعات دتی  بدهند و آنجامعه، مود را ملزم می

 هلچنی  به فرماندار ماه نوشتند:

بی  تو و مردم هیچ واسطه ای نباشد مگر زبان  و پبرده ای نباشبد مگبر صبورت  و     "

 (5۳)نهج البلاغه، نامه "ا نیازمندی را از ملاتات با مود منع کنیمباد

بر لزوم در جریان گبرفت  مبردم از هلبه    "اصحار"با اشاره به تاعده  1۷ایشان در نامه 

 مسائل بسان صحرایی که پیش روس  و کاملا آشاار اس  تاکید کرده و می فرمایند:

أَصْحِرْ لهَُاْ بِعُذْركَِ، واَعْدِ ْ عنَْکَ رُنوُنهَُاْ بإِِصْحَاركَِ، فَإِنَّ وَإِنْ رَنَّ ِ الرَّعِیَّةُ بِکَ حَیْفاً فَ "

ى فِی ذَلِکَ ریَِاضَةً منِْکَ لِنَفسِْکَ، وَ رِفْقاً بِرعَِیَّتِکَ، وإَِعْذَاراً تَبلُْغُ بِبهِ حَاجَتَبکَ مِب ْ تَقْبویِلهِِاْ عَلَب     

 (1۷)نهج البلاغه، نامه ".الْحَ ِّ

به ستلگر  گلان برد، عذر مود را به آشاارا با آنان در میانه نه و ببا   اگر رعی  بر تو

ای  کار از بدگلانیشان بااه، که چون چنی  کنى، مود را به عدال  پروده ا  و با رعی  مبدارا  

نلوده ا . عذر  که مى آور  سبب مى شود که تو به مقصود مود رسى و آنان نیبز ببه حب     

 .راه یابند

 . تكثر افكار8-4

 انسان دارای امتیار اس . امیراللومنی )ع( در نهج البلاغه درباره امتیار می فرمایند:

إِنَّ اللَّهَ سُببْحاَنهَُ أمََبرَ عبَِبادهَُ تَخیْیِبراً وَ نهََباهُاْ تَحْبذیِراً، وَ کلََّب َ یسَِبیراً وَ لَباْ یاُلَِّب ْ           "

 (۳۱)نهجچ البلاغه، تصار "عسَیِراً

رده با امتیار و نهى کرده تا بترسند. آنان را به آسبان مالب    مداوند بندگانش را امر ک

 اس . سامته و به دشوار مالّ  نسامته

 بباره در ایب    از اینرو  به تعبیر ملاصدرا انسان نه یک نوع بلاه دارای انواع اس . وی

 مینویسد:

 جزای اس ... بههر آن چیزی که در عالا ملک و ملاوت وجود دارد دارای طبع ویژه»
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انسان، زیرا انسان در امتیار نیروی مویش اس ... بنابرای  مختاریّ  در طبع انسبان تبرار داده   

 (1۱1-1۱: 1۷۳۱)ملاصدرا، «شده و اضطراری وجود او میباشد.

به اصل انتخاب و آزادی ای  آزادی و انتخاب به رتاب ، آزادی، ابتاار فبردی و  باتوجّه

 ه رهبر معظّا انقلاب با اشاره به تنوعّ فرهنگی میفرمایند:عنوان یک نلونتاثرّ منجر میشود. به

ما نلیخواهیا به مردم بگوییا شلا حتلاً ای  کتاب را بخوانید، آن کتباب را نخوانیبد؛   »

نه، انواع سلای ، انواع فارها، انواع ذهنها، انواع استعدادها، باید در مقابل مودشان میدان باز  

کننده و را میخواهند، بتوانند انتخاب کنند؛ امّا آن چیز  که گلراه داشته باشند، برا  ایناه آنچه

دولب    یی ما اس ، وریفهکننده اس ، ما نباید اجازه بدهیا وارد میدان شود. ای ، وریفهفاسد

ی وزارت ارشاد اس . به هلی  ماطر، ای  استثنا  مطلبى اس  که م  گفتا: مبا  اس ، وریفه

در مصباحبه پبس از بازدیبد از    )آی  ا  مامنه ای، «ى زیاد داشته باشیا.ی کتاببایستى فرآورده

 (1/۷/1۷۳۳اللللى کتاب یازدهلی  نلایشگاه بی 

 امیراللومنی )ع( اساسا رای درس  را برگرفته از تضارب آرا دانسته و می فرمایند:

 ( 115۳: 1414آمدی، ) "اضربوا بعض الرأی ببعض یتولّد منه الصواب"

 .شودآراء برردازید رأی ح  و استوار از آن زاییده می تضارببه 

 . وحدت و یكپارچگی9-4

از جلله اصو  مها در نهج البلاغه توجه به مقوله وحدت اس  و امیراللومنی )ع( ببه  

شدت از تفرته و وحدت شانی برحذر کردند و تفرته را از مااید شیطان می دانند. ایشبان در  

 ای  باره می فرمایند:

الشَّیطَانَ یسَُنَّی لَاُا طرُُتَهُ، وَ یرُِیدَ اَن یَحلَُّ دیِنَاُا عُقدَةً عُقدَةً، وَ یُعطِیَاُا بِالجَلاَعَبةِ   اِنَّ"

 (11۱)نهج البلاغه، مطبه "الفرُتَةَ، وَ بِالفُرتَةِ الفتِنَةَ. 

شیطان راه های انحرافی مویش را برای شلا آسان جلبوه مبی دهبد، و مبی مواهبد       

شلا را گره گره بگشاید و به جای اتحباد و هلباهنگی، ایجباد تفرتبه      دی  ی محاا()رشته ها

 کند و به وسیله ی تفرته، فتنه برپا سازد. 

 نتیجه گیری: .5

یافتببه و متشببال از نخبگببان و دارای نحببزب، گروهببی سببازما"چنانچببه بیببان شببد: 

https://adyannews.com/?s=%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://adyannews.com/?s=%D8%AF%DB%8C%D9%86
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ایدئولوژی اس  که به صورت رسلی در درون یک نظام سیاسی با هدف کسب و به کارگیری 

تدرت سیاسی تلاش می کنند و علاوه بر کارکردهای انتخاباتی، در ارتباط بی  توای حاکلبه و  

  "الند.ترویجی آموزشی فع –مردم و نیز تربی  هیات حاکله و اتدامات تحلیلی 

 بر اسا  آنچه از نهج البلاغه بیان شد:

نفس تدرت مذموم نیس  و تدرت برای رسبیدن ببه اهبداف درسب  و ببه عببارتی        

تدرت مثب ، ارزشلند اس  و حتی برای رسیدن به ای  نبوع تبدرت بایبد تبلاش هبا کبرد.       

اجب کفایی چنانچه تشایل حاوم  نیز با هدف اتامه عد  و رفع رلا نه تنها پسندیده بلاه و

محسوب می گردد و امیراللومنی )ع( آن را عهدی می دانند که مداونبد از عللبا امبذ کبرده     

(.لذا تشایل یک حزب با هدف کسب تدرت نیز فی نفسبه مبذموم   ۷اس )نهج البلاغه، مطبه 

  نیس .  

با توجه به ایناه امتلاف سلیقه و تاثر دیدگاهها امبری طبیعبی و بلابه رشبد دهنبده      

گروههای مختل  می تواند در تصلیا سازی و دستیابی به رای و نظر درسب  در  اس  وجود 

 نظام اسلامی کلک شایان کند.

ام  که یک رک  آن ام  هس  و امور نیز جبز ببه اتابای     -از طرفی، در نظام امام 

بعضا متعبارض هبا هسبتند      آنان نباید تلشی  شود با انبوهى از تقاضاها و نظرات مردمی که

از ای  رو نقش احزاب سیاسبى  . تیا و پاسخ گویى به هله آنها عللا غیرملا  اس روبرو هس

در تالب کارکرد اجتلاعی، در تجلیع مواسته ها و علای  پراکنده و رسباندن آن ببه حاکلبان،    

مجلسبی بیبارای تبا در آن گوینبده و     “می فرماینبد کبه    1۷علی)ع( در نامه  .بسیار موثر اس 

 ”سخنان مود را بی پرده بگوید.سخنگوی یگ گروه بتواند 

ایشان در ای  عبارت تاکید می کنند که باید زمینه ای فراها شود تا سبخنگویان گبروه   

 های مختل  مردم بتوانند سخنان و دیدگاه های مردم را به حاکلان برسانند.  

 احبزاب مشارک  سیاسی مردم و حضور آگاهانه آنها نیز از جلله مبوارد مهبا اسب .    

در آن مبانی، اصو  و اتدامات به صورت منسبجا بیبان    کهی دارند مانیفستآنجا که از  سیاسی

در ای  حال ، مبردم ببا   می شود می توانند در معرض مردم به صورت سامان یافته ترار گیرند.

های آن را با ها مقایسه ها و توتتوانند ضع ی منسجلی مواجه مواهند شد که میمجلوعه

هبای  توانند تصلیا بگیرنبد کبه ببر اسبا  واتعیب      میمردم بهتر آن گاه . انتخاب کنندکنند و 
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مناسبب نیسب .    تبر اسب  و کبدام یبک    مناسب از دیدگاهها جامعه و منطقه و دنیا، کدام یک

  .با برنامه های مدونی روبرو باشندشود که تر میهای مردم آگاهانهبنابرای  زمانی کنش

ند که هر کدام سخنگویی و به داشته باشود وجتدرتلندی  سیاسی اگر احزابهلچنی  

شود. اگر مند مینظارت مردمی تقوی  شده و نظامعبارتی نلایندگی گروهی را بر عهده دارند 

بی اثر شبود و یبا هزینبه ورود مبردم از جهب       مشاء باشد، احتلا  دارد به طور کلی  ،نظارت

 .شود سیاسی و اجتلاعی بالا و پرچالش

ببه   می تواند اگر احزاب واتعی در جامعه وجود داشته باشند،شد بر اسا  آنچه گفته 

هایی ببه  به ای  ترتیب که حزب آموزش و تربی  سیاسی مناسب کلک کند.افراد رشد طبیعی 

در مناصبب مختلب     اگر و نیز بسترهای فعهالی  را برای آنان فراها می سازد تا دهدافراد می

مود برردازند و در زمان مسئولی ، تازه مش  حاوم   گرفتند به درستی به انجام ورای ترار 

  تربی  سیاسی به شال بهتری رخ می دهد.در ای  صورت، نانند. 

البته در کنار نقاطی که ذکر شد برای تحزب، آثار منفی نیز ذکر می شود کبه از جللبه   

 آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

اب سیاسی، مستلزم نبوعی جبرگرایبی در   ی احز: سامتار توی و پیچیدهولایت حزبی

های نگرش و ارزش و کنش افراد اس . بدان معنا که افراد عضو یک حزب ناچارند از تصلیا

تری داشتند. در مبورد  رهبران حزب پیروی کنند؛ در حالی که اگر حزب نبود آزادی علل بیش

 ری طبیعی اس .  ای  اشاا  باید توجه کرد که پذیرش تصلیا  در یک فعالی  جلعی ام

 اساساً حزب و تحزب مستعد ایجاد تفرته و شااف در جامعبه  تضعیف وحدت ملی: 

ای هبای مبود را در هبر زمینبه    هبا و برنامبه  هستند. با ای  توضی  که هر حزب تنها مط مشی

های دیگر احزاب را ناتص دانسته و مورد نقد و هجله تبرار  داند و برنامهدرس  و مناسب می

های موفقی  و تفوق نسب  به دیگر احزاب را ، هلی  صد البته یای از مهلتری  راه دهد ومی

 رویارد تهاجلی و مخدوش کنندگی می داند. 

اگر احزاب بتوانند ها در نظارت و ها در مطالببه و  بر اسا  آنچه در اصو  بیان شد 

 تعالی موجبات نندتوا می باشند موثر جامعه آحاد سیاسی تربی  در ها و ها در تصلیا سازی

ای  نقاط توت بر نقاط منفی احزاب سیاسبی مبی چرببد و     .نلایند فراها را ام  -امام  نظام
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نقاط ضع  نیز با تیوداتی تابل حل اس . به نظر می رسد  یک جامعه توی و منسجا کبه در  

را  آن امام  و ولای  ترار دارد و عامل و حافظ یارارچگی اسب ، مبی توانبد ببر مشبال      

ی  وحدت ملی توسط احزاب غلبه کند. هلچنی  توجه دادن مستلر جامعبه ببه اهلیب     تضع

وحدت و مطرات ناشی از تضعی  آن، زمینه فرهنگی برای احزابی که چنی  تصدی دارنبد را  

از بی  مواهد برد و آنان را از چشا جامعه مواهد انبدام . کلبا اینابه در برمبی نظامهبای      

ماطر هلی  مصل ، احزاب علی رغا امتلافات در چارچوب غربی که احزاب توی دارند به 

کلی منافع ملی حرک  می کنند. در مصوص ولایب  حزببی نیبز ایب  موضبوع تنهبا زمبانی        

 نامطلوب تلقی می گردد که ولای  حزبی بر ملاف ولای  الهی باشد.

د لذا با توجه به آنچه گفته شد می توان چنی  بیان کرد که کلی  تحزب به معنای جدی

و منافع حاصل از تحزب با مراتب  و فرهنگ سازی  آن می تواند مورد تایید نهج البلاغه باشد

 ام  موثر باشد. _می تواند در اعتلای نظام امام 

 . تقدیر و تشكر:6

از اساتید گرانقدر آتایان دکتر یحیی فوزی و دکتر زاهد غفاری که ببه عنبوان داور، در   

ع ناات مهلی را در نقد و اصبلا  آن بیبان کردنبد و نیبز     جلسه کرسی ترویجی با ای  موضو

دکتر عبا  کشاورز شاری که دبیری جلسه را بر عهده داشتند و البته در مقام داور نیز نابات  

مهلی بیان کردند و نیز از سه ارزیاب محترم فصلنامه وزی  گفتلان سیاسی انقلاب اسلامی که 

کردند و هله آنها موجب شد تا بتوانا ای  مقالبه   ناات مهلی را در نقد و اصلا  مقاله مطر 

 را با کیفی  بهتری به زیور طبع بیارایا تشار می کنا.
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